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 40/23 :مدت برنامه روی اربعین برکات پیاه موضوع:

 پارس خودرو محل ضبط: 11/40/89 تاريخ پخش:

  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

 الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقویالحمدلله رب العالمین بعدد ما أحاط به علمه، 

گويد: چرا اين همه وقت  سؤال دارند، يکی می ها ی زيادی الحمدلله توجیه هستند اما بعضی ی اربعین هستیم، عده چون درآستانه

گويد: به جای اين کار، اين کار را بکنیم. هرکسی يک چیزی  رويم. يکی می پیاده روی کنیم؟ ماشین هست، با ماشین می

 خواهم آنچه از قرآن بلد هستم را برای شما بگويم. گويد، بنابراين من می می

شويید. هرکس هم نگاه کند  شويید، ظاهرش اين است که لباس می ببینید، چه مثلی بزنم. عبای خودم، شما لباس که می

کند.  يعنی کار حمام و سونا را می آيد. عرق بدن هم درمی -1شويد. اما در اين چیزهايی است.  گويد: ايشان دارد لباس می می

شود. يک نوع ورزش است. لباس که تمیز شد، لباس  ايام فراغت هم پر می -2شويم.  شود وقتی می غذای ما هم هضم می -3

کنند. اينها يک چیز است ولی درونش چیزهايی است. من  ديگران هم لباس تمیز ببینند، نشاط پیدا میآورد.  تمیز نشاط می

کند. مادر هم بیست تا از مشکلات  آيد بیست تا مشکلات پدر و مادر را حل می اب کردم يک نوزاد که به دنیا میيکوقت حس

خوانی  کند. دو تا پیداست، نماز که می دهد و بچه را تمیز می کند. ولی ظاهرش اين است که مادر شیر می نوزاد را حل می

 دغام شده است. حکمت خداست که در هر چیزی اينقدر چیزها در هم ا

 برکات نماز در زندگی -1

ها اين  ايستیم. چرا؟ برای اينکه يهودی تشکر از خدا هست. استقلال درونش است. ما رو به قبله می -1خوانیم  نمازی که می

شويم. يا اين طرف و يا آن  ما اين طرف و آن طرف بايستیم جز حزب اين و آن می ها اين طرف، ايستند و مسیحی طرف می

« قد قامت الصلاة»حضور در صحنه در نماز هست، « مالک يوم الدين»طرف، اين طرف امتیازاتی دارد. معاد در نماز هست. 

شوند. يک رنگ بودن در نماز هست. در نماز نداريم صف جلو برای بنز، صف دوم برای تويوتا، تا برسیم به  همه حاضر می

 گويند و هیچ امتیازی نیست. لله میموتور گازی. نه همه با هم بحول الله و سمع ا

فرياد در نماز هست، اذان، مسواک در نماز هست. وقت وضو مسواک بزنی يک رکعت تو ثواب هفتاد رکعت دارد. زيبايی در 

گويند: زن هرچه طلا دارد به خودش آويزان کند. مردی که طلا برايش حرام است، بهترين لباس و عطر را بزند.  نماز هست، می

شود. ازدواج در نماز هست،  هست، اگر کسی وقت نماز سر و صورتش را شانه کند، يک رکعتش سی رکعت حساب میشانه 

ها در نماز هست. اگر سگی تشنه  شود. حق حیوان اگر کسی ازدواج کند و نماز بخواند، يک رکعتش هفتاد رکعت حساب می

نداری، بايد آب را بدهی سگ بخورد و تیمم کنی و  هست و شما آب داری وضو بگیری، سگ تشنه بماند حق وضو گرفتن

نماز بخوانی. استقلال و خودکفايی در نماز هست. شما اگر سر نماز به چیزی تکیه بدهی نماز باطل است. بايد روی پای خود 

 باشی مگر اينکه مريض باشی.
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. برو مسجدی که آقايش را قبول داشته وحدت در نماز هست. انتخابات در نماز هست. اين آقا را قبول نداری، نماز نخوان

زند شما حرف نزن. اطاعت در نماز هست. قبل از آقا خم نشو. يعنی  باشی. انتخاب کن! ادب در نماز هست. تا آقا حرف می

 نکته ديدم همه در نماز هست ولی پیدا نیست.  124کند نماز است. من بالای  آدم فکر می

 ینروی اربع وحدت و همدلی، در پیاه -2

اين اربعین هم همینطور است. زيارت کربلا هم همینطور است. من محفوظاتم را نوشتم، چند موردی، البته دقت زياد نکردم. چه 

ای  ( آيات يک کلمه181عمران/ )آل«  بَعضْ  مِنْ  بعَْضُکمُْ»گويد:  يک آيه در قرآن داريم می -1شود؟  آياتی در اربعین کشف می

را «  بَعضْ  مِنْ  بَعْضکُمُْ»آيه قرآن است. يعنی من از شما و شما از من هستی. واقعاً اين سیمای «  بَعضْ  مِنْ  مْبعَْضکُُ» را حفظ کنید.

گويد: اين لر است آمده، کرد است، تبريزی است، شیرازی است. هیچ گزينش  بیند. اصلاً نمی آدم در پیاده روی کربلا می

گیريم، ساعت کار و اضافه کار داريم. خدمتی  کنیم پول می هايی که می ولی خدمتکنند  درونش نیست. خدمت خیلی خدمت می

من از «  بَعضْ  مِنْ  بَعضُْکمُْ»ات چیست؟ کنند هیچ گزينشی نیست. شما چه کسی هستی؟ سنت چقدر است؟ لهجه که در کربلا می

 تو هستم و تو از من هستی. تجلی اين آيه اينجاست.

گويد: مردم مدينه، مهاجرينی که از مکه  ( قرآن می8)حشر/«  هاجرََ إلِیَْهمِ  مَنْ  يُحِبُّونَ»گويد:  م میيک آيه در قرآن داري -3

آن کسی که «  هاجَرَ إِلَیهْمِ  منَْ»دوست دارند، « يُحِبُّونَ»هجرت کردند و به مدينه آمدند، مردم مدينه اينها را تحويل گرفتند. 

روی هست. اين آيه مجسم است. گاهی آدم يک  تشان دارد. اين در زيارت اربعین، پیادههجرت کرده و شهر اينها آمده دوس

گردد، که آنچه از تئوری ديده،  اش را ببیند، دنبال يک نمايشگاه می خواهد نمونه عملی خواند، وقتی می چیزهايی را در قرآن می

 وَ الَّذِينَ»کند اينها چه کسی هستند، چه هستند.  آدم نگاه میاش را هم ببیند. از قديم گفتند: شنیدن کی بود مانند ديدن!  کلاسی
ی اصحاب پیغمبر گفته است ولی آدم بعد از هزار و چهارصد  دهند. قرآن درباره شان را تحويل می ( خانه8)حشر/« تَبَوَّؤُا الدَّارَ

کنم. آدم  گويد: من نام تو را بلند می ( به پیغمبر می0ح/)شر«  ذِکرْکَ  وَ رَفعَْنا لکََ»بیند. يک آيه در قرآن داريم  رود و می سال می

شود. چه دستی در کار است و قصه چیست؟ پول اين کار را  سال تازه امام حسین مطرح می 1044بیند عجب، بعد از  می

 کنند؟  کند، يا مردم خودجوش اين کار را می کند، تبلیغات اين کار را می می

گويد:  آتش به اختیار، من ديدم اين آتش به اختیار آيه قرآن هست. قرآن در مورد زيتون می يکوقت مقام معظم رهبری فرمود:

  ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ يَکادُ زَيْتُها يُضیِ»گیرد.  ده آتش میدُرده و ... ندارد. اين کبريت نزاين زيتون به قدری شفاف و صاف است، 
گويیم: مثل  گويد: اين زيتون به قدری صاف است که ما در فارسی می است.[ می]شک کردم يکاد است يا تکاد ( 21)نور/« نار

  کند، رودروايسی نیست. خودجوش اين کار را می شود. ماند. يعنی گاز نگرفته آب می هلو می

 پذيرايی از زائران، با عشق و محبت -3

دهیم. در اربعین اينطور نیست که چون  می دهیم. چون خورديم پس گويیم: رفتیم خورديم پس می دهیم، می ما که سور می

کنیم. معامله نیست، عشق  آيید، ما پذيرايی می دهیم. ما آمديم ايران شما پذيرايی کرديد و حالا هم شما می خورديم، پس می
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گويد: بعضی  ( می30)ابراهیم/« ماءِالسَّ  فیِ أَصلُْها ثابتٌِ وَ فَرعُْها( »31)ابراهیم/« کلَُّ حِینٍ تؤُْتیِ أُکلَُها»فرمايد:  است! قرآن می

هايش در آسمان  اش در زمین است، ولی شاخه گويد: برکت مثل درختی که ريشه زند، می چیزها برکت دارد. آنوقت مثال می

اين هايش يک فصلی نیست.  يعنی همیشه و چهارفصل است. میوه« کل حین»، «کلَُّ حِینٍ تؤُْتیِ أُکلَُها» دهد. است. دائماً میوه می

آيد، لبش را به خاک کربلا  مسأله کربلا هر شب جمعه هست. خدا خواسته اينطور باشد. مثلاً به ما گفتند: نوزاد که به دنیا می

بمالید. آخر عمرش هم که از دنیا رفت، در قبر گذاشتید، يک خاک کربلا زير سرش بگذاريد. يعنی چه؟ اين کربلا بايد مطرح 

های ديگر هم گفتم. اجازه بدهید اين  ن هم دوای مملکت ما، دوای دنیا کربلاست. من اين را در بحثباشد. از تولد تا فوت! الآ

 جمله را تکرار کنم.

کربلا  ی اقتصادی است. ی نظامی است يا محاصره ی تبلیغاتی است، يا محاصره تواند بکند يا محاصره الآن کاری که آمريکا می

گويند: هفتاد  اقتصادی، آب هم نداشتند، از آب بیشترين نیاز انسان به آب است. میی  اين نسخه را در هم پیچید، محاصره

ی  ی اقتصادی است ولی زير بار نرفت. اين محاصره درصد بدن ما از آب است. آب نبود حتی برای علی اصغر، اين محاصره

نفر بین سی هزار تا، اين محاصره  03ودند. نفر ب 03ها  ها سی هزار تا بودند، امام حسینی ی نظامی، يزيدی اقتصادی، محاصره

ها راه افتاد که حکومت حق حکومت يزيد است، امام حسین  ی تبلیغاتی، تمام بوق نظامی است ولی زير بار نرفت. محاصره

خروج کرده است. خارجی است نه يعنی از فرانسه آمده، يعنی بر حکومت حق خروج کرده و چموشی کرده است. تمام از بین 

فهمید. ساده است.  بعضی از اين کلمات عربی است، ولی شما می« إِنَّا لَننَْصرُُ رُسُلَنا»فرمايد:  ، يک آيه در قرآن داريم، میرفت

وَ »گويد:  کنیم. فقط پیغمبران نه، می دهیم، انبیاء را کمک می ما پیغمبران را ياری می« إنَِّا لَنَنصُْرُ رسُُلنَا» فارس ها هم بلد هستند.

ما انبیاء و مؤمنین را در همین دنیا کمک ( 11)غافر، « فیِ الحَْیاةِ الدُّنْیا»کنیم، آخرت نه،  مؤمنین هم کمک می «ذيِنَ آمَنُواالَّ

موسی موفق شد در مقابل فرعون يا نشد؟ ابراهیم در مقابل کنیم. بالآخره امام خمینی موفق شد يا نشد؟ در همین دنیا،  می

امام کاظم در مقابل هارون الرشید موفق شد يا نشد؟ بله جانشان را دادند، اما فکرشان، مکتبشان،  نمرود موفق شد يا نشد؟

هدفشان، کلماتشان ماندنی شد. مراد از حیات آم به آرزوهايش برسد. نه اينکه چند لیتر آب اضافه بخورد و چند کیلو غذای 

 اين وعده خداست.« فِی الحَْیاةِ الدُّنیْا»کنیم، اری میکنیم. مؤمنین را هم ي اضافه، ما طرفداران خود را ياری می

 مقايسه عاقبت کار حسینیان و يزيديان -4

«  وَ الْعاقِبةَُ لِلتَّقْوى»گويد:  ی ديگر می ( آيه139)اعراف/ « وَ الْعاقبَِةُ للِْمُتَّقِینَ»قرآن برای آينده هم گفته: وحشت نکنید. 

کنیم. حکومت آخرالزمان هم با آمدن حضرت مهدی )ع( با مؤمنین خواهد بود. موجی  ( ما پرهیزگاران را کمک می123)طه/

 وَ سُبیَِ مَنْ سُبیَِ، وَ أُقْصیَِ منَْ»چقدر کشتند « فقُتل من قتل»هست شهادتی هست، شکنجه و تبعید هست. به قول دعای ندبه، 
من يک بالآخره کدام فکر حاکم شد و کدام فکر محو شد؟  تبعید کردند، کشتند و شکنجه کردند. همه اينها درست. اما« أُقْصیَِ

ای بود، متروکه و مخروبه، در عین  خواهم قبر معاويه را ببینم. قبرش در يک خانه روز رفتم زمان طاغوت سوريه، گفتم: می

معاويه را ببینیم. رفتیم  خواهیم قبر خواستم ببینم، خانه را پیدا کردم. رفتیم در خانه را زديم و گفتیم: ما می حال چون من می

متر بود. يک قبر خاکی، آجر هم نبود. يک گربه هم آنجا نبود. آنوقت شما  24، 34متر است. بین  30ديديم يک اتاق شايد 
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ها گاهی  انسان«  تَّقوْىوَ الْعاقبَِةُ للِ»، « وَ العْاقبَِةُ لِلمُْتَّقِینَ»گويد:  کند. اين بود که شد، خدا که می بینید، اين آيه جلوه می نجف را می

 گیرند.  با خدا کشتی می

میدان از نزديک با  خواهی بروی در ها ممکن است در تلويزيون ببینید، ولی می خیلی وقت های فوتبال و والیبال، شما در بازی

شود قیام کرد  لی میخواهد با چشمش ببیند، ببیند شد يا نشد. با دست خا چشمت ببینی، نه با تلويزيون، خیلی آيات را آدم می

« وَ أَرادُوا بِهِ کَیدْاً فَجَعلَْناهُمُ الأَْخْسَريِنَ»گويد:  يا نه؟ بله ممکن است يک مشکلاتی هم داشته باشد. از قرآن بخوانم، قرآن می
د ببینید کشتی خدا يعنی هرچه نقشه کشیدند و تاب دادند من تاب را وا تابیدم. آنها هی تابیدند و من وا تابیدم. بیايی (04)انبیاء/

با غیر خدا، آتش درست کردند که ابراهیم را در آتش با منجنیق و جرثقیل پرت کنند بسوزد. دور اين آتش هم جمع شدند، تا 

يا »نقشه کشیدند، يک مرتبه آتش گلستان شد. « وَ أَرادُوا بهِِ کیَْداً»تماشا کنند ابراهیم سوخت! جزغاله شدن ابراهیم را ببینند. 

 ( به آتش گفتیم: اثرت را از دست بده.98)انبیاء/« کُونیِ برَْداً وَ سَلاماً نارُ

افرادی هستند که ديگران را بر  (8)حشر/ «وَ لَوْ کانَ بهِِمْ خَصاصَةٌ أَنْفُسهِِمْ  عَلى  وَ يُؤثِْرُونَ»گويد:  در قرآن يک آيه داريم می

دهند  د. اين آيه قرآن است. کجا ببینیم که ديگران را بر خود ترجیح میدهند با اينکه خودشان هم نیاز دارن خودشان ترجیح می

خوری و  بیند ابالفضل آب را آورد بخورد، گفت: تو آب می رود و می ولو خودشان به شدت محتاج هستند. وقتی آدم کربلا می

بیند.  خواند با چشمش می آدم در قرآن می که« يُؤثِرونُ»ها تشنه هستند، نخور. اول آنها بعد تو! اين  امام حسین تشنه است، بچه

ها سبک است. مثل اينکه بگويیم: ابالفضل، بد نیست. آدم مؤدبی است. آدم خوبی  مسأله اربعین، گردشگری نیست. اين کلمه

از گويد: با اينکه به شدت نی است. آدم خوبی است برای ابالفضل کوچک است. ما لفظی نداريم به اينها لقب بدهیم. قرآن می

 گذرد.  کند، مادر از خواب و خوراکش می داند اين يعنی چه. مادر ايثار می دهند. آدم نمی دارند، ديگران را ترجیح می

 اد، در ماجرای کربلاهادای حق قرآن و ج -5

حق تلاوت  ( کتاب آسمانی را آنطور که حقش است تلاوت کردند. اين131)بقره/«  تِلاوَتهِ  حَقَ»گويد:  قرآن يک آيه دارد می

بینیم سر امام حسین روی نی قرآن خواند. عه... چه پیامی دارد؟ پیامش اين است که من سرم از تنم جدا شد  يعنی چه؟ من می

بیند عجب، امام  رود کربلا می ما شنیده بوديم حق الناس را بايد حفظ کرد، آدم می اما سرم از قرآن جدا نشد. اين پیامش است.

خواهم خون من روی زمین مردم ريخته شود. حق الناس، يکی  های کربلا را خريد. گفت: نمی حسین قبل از شهادتش زمین

 ديگر...

هکار هستید، برويد بدهی خود را بدهید. من نفر گفت: هرکدام به مردم بد 03شب عاشورا امام حسین به يارانش گفت، به 

راضی نیستم کسی بیايد اينجا شهید شود ولی مديون مردم باشد. اگر به مردم بدهکار هستید، بدهی مردم را بدهید. اين خیلی 

( حق جهاد 09)حج/ « اللَّهِ حَقَّ جِهادهِ  وَ جاهِدُوا فیِ»در قرآن چند حق داريم. « حق جهاده» مهم است. حق الناس تا اينجا...

خواند. حق جهاد اين است که انسان آخرين فشنگ خود را مصرف کند، اگر يک فشنگ دارد  چیست؟ آدم اين را در قرآن می

، آخرين نفس، آخرين نفر. اگر کرد. آخرين فشنگ توانست از يک فشنگ بايد استفاده می شکست خورد، پیداست نه باز هم می

يند: اين فرمانده خیلی قشنگ کار کرده است. اما اگر هنوز نفر دارد، نفس دارد، فشنگ دارد، گو اين سه تا آخرين بود، می
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آخرين نفس، آخرين نفر، آخرين فشنگ، کربلا «  حَقَّ جِهادهِ»خواند  توانست. اين آدم می شکست خورد، پیداست نه باز هم می

چه شیرخواره هم دارد. آخرين نفس در گودی قتلگاه امام حسین بینیم عه همه اينها شد. آخرين نفر علی اصغر، ب رويم می که می

های آخر عمر  تواند بلند شود. همینطور افتاده بود. از اسب افتاد و دقیقه ها، ديگر نمی ها رفتند رو به خیمه افتاد، بعد ديد يزيدی

. چه کار به ناموس من داريد؟ است. با همان رمق نسبت به ناموس خودش غیرت نشان داد و گفت: شما کارتان با من است

دين نداريد مرد باشید. شما طرفتان من هستم، چه کار به خانواده من داريد؟ يعنی از ناموسش، از حجابش، از دفاع از مظلوم، 

 اين خیلی مهم است. آخرين نفس گودی قتلگاه، آخرين نفر علی اصغر. 

اينکه مادرش را بسوزانند، سر جوانش را برای مادر انداختند و آخرين فشنگ؛ يکی از ياران امام حسین که شهید شد، برای 

گفتند: اين پسرت است. به ياری امام حسین رفت، حالا بگیر! سر پسرش را بريدند و جلوی مادر انداختند. مادر گفت: ما 

سمت دشمن پرت کرد.  گیريم. از همین سر به عنوان قلوه سنگ استفاده کرد و سر را به چیزی که در راه خدا داديم پس نمی

شود؟ اينها يک  گويد: مگر می بیند و بعد می اين با سر بريده، آخرين فشنگ، آخرين نفر و آخرين نفس، اينها را آدم در قرآن می

 ها بايد زنده بماند. چیزهايی است که اين تاريخ

ز سر کلاس آمد تمام سر و صورت يک معلمی بود، کردستانی بود. سر کلاس يک بچه موهای سرش ريخته بود، ايشان يک رو

کنند خجالت نکشد، بگويد: من  ها نگاهش می و موهايش را از ته تراشیده بود که اين بچه که موهای سرش ريخته، باقی بچه

هم که معلم هستم... ديديد تلويزيون نشان داد. نديديد؟ اين مسأله مهمی است. يا همین کاری که اين معلم کرمانی کرد. ديده 

آورد تا يک روز بلیط  کرمان می -کرد و هی تهران بچه مريض است با حقوق کمش از خودش و بستگانش پول جمع میبود 

ماه عسل گرفته بودند مشهد بروند، زنگ زدند بچه حالش چنین و چنان است،  از بلیط ماه عسلش گذشت، رفت تهران برای 

شود وگرنه خوردن و خوابیدن و زندگی مرفه مهم نیست. افرادی  میها جامعه ساخته  اين شاگرد. جمهوری اسلامی با اين آدم

خیال هستند. قرآن تعبیراتی را دارد. عالم است، دانشمند است ولی بی خاصیت است.  شان در رفاه هست ولی بی که زندگی

الاغی که کتاب بار « حمْلُِ أَسْفاراالحِْمارِ يَ  کَمَثلَِ»گويد: مثل الاغی است که کتاب بار کند.  قرآن به دانشمندان بی خاصیت می

اين گاو است. ( 108)اعراف/« کَالأَْنْعامِ  أوُلئکَِ»گويد  کند. يا افرادی را مثلاً می کند، کتاب بار کرده اما چیزی در الاغ اثر نمی

قرآن است. از  خوانم هايی که می عربی« بَلْ هُمْ أَضلَُّ » گويد: نه، از گاو بدتر است. گويد: گاو؟ می چرا خدا به بعضی ازافراد می

« أضلَّ»گويیم:  می« بَلْ هُمْ أَضلَُّ » دهد. اين هیچ خاصیتی برای جامعه ندارد. گیرد، شیر می گاو بدتر است. چون گاو علف می

ز ندارد. نسبت به غافل است. نسبت به خدا غافل است. کاری به نما« أُولئِکَ همُُ الغْافِلُونَ»گويد: بله،  چرا؟ بدتر از چهارپا؟ می

شهداء، بی خیال است. نسبت به فقرا بی خیال است. سیل آمد، زلزله آمد، شما وضع کرمانشاه را ديديد، گرگان را ديديد، 

خوزستان و ايلام را ديديد، خرم آباد را ديديد، يک افرادی هرشب پای تلويزيون نشستند و فقط گفتند: عه، يک افرادی ندارند 

ای به خودشان بدهند. نمره ما چند است؟ کربلا  ادی که دارند و هیچ خاصیتی ندارند بنشینند يک نمرهحسابش جداست. افر

 ای نیست. کربلا دانشگاه است. زيارتش يک چیز تازه
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 کربلا، درس عشق و جانبازی در راه خدا -6

چه سیزده ساله تکلیفی ندارد، امام يک پسر سیزده ساله به نام قاسم، پسر امام حسن مجتبی کربلا آمده کمک عمويش کند. ب

تر! اين يعنی چه؟ سیاسیون کره زمین بیايند پای  بینی؟ گفت: از عسل شیرين کشند. مرگ را چطور می حسین فرمود: ما را می

 اين کلمه تحلیل کنند. يعنی اگر بنا باشد رژيم دست يزيد باشد، آدم زير خاک باشد بهتر از اين است که روی خاک باشد. مرگ

گويد: شهادت آره، ولی قبول جنايتکار نه!  تر، يعنی رشد سیاسی اين بچه سیزده ساله به جايی رسیده که می از عسل شیرين

دهد. کربلا اينطور راهپیمايی نیست. گردشگری نیست. عرب و عجم نیست. کربلا تمامش درس است.  کربلا اينها را به آدم می

گويد: ابر  بخوانید؟ ما همه بشر، يعنی همه چیز برای بشر آفريده شده است. همان که شاعر میچرا به ما گفتند: با مهر کربلا نماز 

، لَکمُ لَکُم در «متاعاً لکم»، «سَخَّر لکم»، «خلق لکم»گويد:  اش قرآن است. می و باد و مه و خورشید و فلک... اين شعر ريشه

 الْجِنَّ وَ الْإنِسَْ  وَ ما خَلَقتُْ»گويد:  قرآن می برای عبادت است.قرآن زياد است. هستی برای بشر است، بشر برای چیست؟ بشر 
( عبادت چیست؟ هرکار خدا عبادت است. صنعت عبادت است. نجاری عبادت است. همسرداری 19)ذاريات، « لَّا لیَِعبُْدُونِإِ

ی عبادت نماز است. در نماز بهترين  ها قله عبادت است. تحصیل، تعلیم و تربیت عبادت است. نماز هم عبادت است. در عبادت

گويد: پیشانی را روی خاک کربلا بگذار. مهر کربلا... اين يعنی چه؟  خواهی سجده کنی می جای نماز سجده است. وقتی می

ود. ش تا نیست. حمد دو بار خوانده می 20ها باشد. هیچ کار ما  ها و نمازها و در همه سجده يعنی بايد مسأله کربلا در همه خانه

شود  بار تکرار می 20شود. تنها جايی که  چند بار خوانده می« سبحان الله والحمدلله»شود.  دو بار خوانده می« قل هو الله»

بار، کجا؟ نه آرنج، آرنج نه، زانو نه، فقط  20خوانیم. هر رکعتی دو سجده دارد. دو تا هفده تا  سجده است. هفده رکعت نماز می

پیشانی است، روی خاک کربلا تماس بگیرد. اين يعنی چه؟ يعنی کربلا... لذا هیچکس کربلا را نگاه به بلندترين نقطه بدن که 

اش، هیچ احدی، تا حالا نديدم که وقتی  خورد. جنوب غربی جا میکاش به  گويند: کربلا شمال شرقی کند. نمی جغرافی نمی

خورد؟ کربلا  خورد و از جنوب به کجا می از شمال به کجا میگويد: کربلا، ياد اين بیافتد که مساحت کربلا چقدر است؟  می

بیند. اين جغرافی را  تاريخ است ولو جغرافی است، کربلا شهر است، جغرافی است. اما هیچکس اين جغرافی را جغرافی نمی

 بیند. تاريخ می

عیتش چقدر است. اينها برای باقی افتد که خمین کجاست؟ استان مرکزی است، جم گويند: خمینی، کسی ياد خمین نمی وقتی می

آيد. نه شهر و خانه و چیز... کربلا جغرافی است اما  گويند: خمینی، حرکت امام خمینی در ذهنشان می شهرهاست. وقتی می

  کند. جغرافی است که کار تاريخ می

 کربلا، درس مقاومت و ايستادگی در برابر دشمنان -7

( آيه قرآن است. افرادی مقاومت 100)بقره/« ابِريِنَ فیِ الْبأَْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِینَ الْبَأسِْوَ الصَّ»گويد:  قرآن يک آيه دارد می

ها را بشناس.  ترين شرايط مقاومت کردند. اين مصداقش چیست؟ کربلا يعنی برو اين جاها را ببین، اين آدم کردند، در سخت

اش را کربلا پیچید. يعنی زير سم  مقاومت، مقاومتی که درست شده، نسخه های ما اگر کربلايی تربیت شوند، برنده هستیم. بچه
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روم. اين پیام کربلاست. همین آمريکا را فلج کرده است. دنیا هم خواسته باشد نجات پیدا کند  روم و زير بار زور نمی اسب می

ای که  از اسلحه باکی ندارد، با نسخه وقتی کسی بايد يک عده اين رقمی جلو بیايند. چون اينها آخرين زورشان اسلحه است.

 ی ابدی است. لذا امام حسین فرمود: از من الگو بگیريد. ی امام حسین نسخه امام حسین پیچید، نسخه

ر گفتند: هرچه شما شکنجه کنید، ما صب ( انبیاء می13)ابراهیم/« ما آذَيْتمُُونا  عَلى  وَ لَنَصبِْرنََ»فرمايد:  يک آيه در قرآن داريم می

« الصَّلاةَ  وَ يُقِیمُونَ»اش، باز کربلا. در قرآن آيه در مورد نماز زياد است.  کنیم. نمونه کنیم. ما روی اذيت شما صبر می می

بینید؟ ظهر عاشورا، امام حسین سی تا تیر خورد دست  هايش را می اين آيات قرآن است. کجا نمونه« أقاموا الصلاة( »2)بقره/

اين پیام دارد و مکتب است. من و رکعت نماز چند کلمه دارد؟ سی تا تیر، ولی دست از نماز نکشید. از نماز نکشید. مگر د

های روشنفکرهای  ها در مورد کربلا بالغ نشدند، البته الحمدلله اکثر مردم بالغ شدند، تک و تايی ژست خورم، بعضی غصه می

کنند. شما وقتی کنار عروس  چیز را با ديد مادی نگاه می گیرند. بعضی روشنفکرها منطق هم دارند. همه خودی را می بی

شود، بابا  ها حیف است، اين گلها پر پر می گويد: آقا اين سکه ريزی، کسی می ريزی يا سکه می نشستی، سر عروس گل می

 عروس است. 

خواهی يا عروس،  منتهی خوب يک کسی بالغ شده و يک کسی بالغ نشده است. شما به بچه سه ساله بگويی: آدامس می

خواهد. يک کسی به قدری  خواهد. بعضی بالغ نشدند. فوتبال بلوغ می گويد: آدامس. اين بالغ نشده است. دين هم بلوغ می می

گويند: که چه... يک توپ بود و  عاشق است که حاضر است تمام عمرش را تمرين کند که فوتبالیست مشهور شود. افرادی می

ها عبادت  برند. بعضی بعضی از عبادت لذت می خواهد و يد. اين بالغ نشده است. عبادت بلوغ میدو اين همه جوان عقبش می

ها نماز برايشان سنگین است. چهار  ( بعضی01)بقره/«  وَ إنَِّها لکََبیِرةٌَ إِلَّا علَىَ الخْاشعِِین»فرمايد:  برايشان سنگین است. قرآن می

زنم حواسم جمع  شود. چرا وقتی با مردم حرف می گويیم: نماز، سنگین می تا می زند. ولی ساعت نشسته با غیر خدا حرف می

شود؟ اين  گويم: الله اکبر، حواسم پرت می زنم حواسم جمع است. تا می گويم... وقتی با مردم حرف می است، برای خودم می

اندی، در حال کسالت و بی حالی نماز بیماری نیست که با خلق حواست جمع است، با خالق يا میل نداری يا اگر با میل خو

« بغَْتةَ»خیلی هم دراز مدت فکر نکنیم. در قرآن چهارده مرتبه  مان را کجا داديم؟ يک مقداری بنشینیم ببینیم سرمايهخوانی.  می

لاب، رابطه ما با داند سال ديگر هست يا نیست. رابطه ما با خدا، رابطه با فقرا، رابطه با انق گفته است. يعنی ناگهانی، آدم نمی

توانستیم با سواد شويم؟ رابطه ما با تولید از اين بهتر  خون شهداء، رابطه ما با نسل نو، رابطه ما باخودمان، ما بیش از اين نمی

شد تولید کرد؟ رابطه ما با همسر، همسرداری ما خوب است. تربیت بچه ما خوب است. اين بچه امانت است. به اين امانت  نمی

ها ريخت.  ها تجاوز را، بله تجاوز به حريم هوايی، هواپیما آمد ديوار صوتی شکست و شیشه کرديم. ما گاهی وقت خیانت ن

رود، اين تجاوز به حريم  ی من می کشم، دودش در حلق زن و بچه اين تجاوز به حريم هوايی است. من که در اتاق سیگار می

کند. اين تجاوز به حريم هوايی مردم  بخورد. اگزوز اين ماشین دود میخواهد هوای سالم  ی من می هوايی نیست؟ زن و بچه

کربلا نمايشگاه تمام کمالاتی است که در قرآن هست. کربلا  نیست؟ يک خرده کلیاتی که در ذهن ماست، دانه دانه ريز شويم.

 ی که کلاسش هم امام حسین است.عبرتکده است. نگاه ما به کربلا، نگاه ما به کتابخانه باشد. به درس استاد باشد، استاد
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دهیم، سی چهل فرق دارد. من وقت کنم چند موردش را برای شما  مات کربلا را مقايسه کنیم با خدماتی که ما انجام میخد

 خواهم گفت، انشاءالله.

ر بده. نکند نگاه ما خدايا ما را نسبت به دين و معارف دين و علم و خدمت و زيارت و معرفت، ما را نسبت به اين امور بالغ قرا

 بیت را برای ما درس قرار بده.  نگاه سطحی باشد. همینطور آمدند و رفتند.... قرآن و اهل

 «والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته»
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11/70/89تاريخ پخش:  

 

 کدام عبادت، مظهر وحدت همه اقشار جامعه است؟ -1

 نماز( 1

 روزه (2

 زکات( 3
 

 

 به چه امری اشاره دارد؟« من بعض بعضکم»عبارت قرآنی  -2

 دوری از تبعیض (1

 همدلی مسلمانان( 2

 ی رحم ( صله3

 

 ی حشر مطابقت دارد؟ سوره 9روی اربعین، با آيه  های پیاه يک از زيبايی کدام -3

 ها ها و خیمه پذيرايی از زائران در خانه (1

 بخشش به ديگران، با وجود نیاز خود (2

 ( هر دو مورد3

 

 دهد؟ ای به مؤمنان می سوره غافر، چه وعده 51در آيه  قرآن -4

 هدايت و راهنمايی (1

 شفاعت و آمرزش (2

 ( نصرت و پیروزی3

 

 

 سوره بقره به چه امری اشاره دارد؟ 177آيه  -5

 ها صبر و پايداری در سختی( 1

 رفاه و راحت، در زندگی (2

 هجرت از خانه و زندگی( 3

 

 

 5سؤال  4سؤال  3سؤال  2سؤال  1سؤال 

1 2 3 3 1 
 
 

  
 

 


